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بــود.   کــرده  لمــس  را  مــرگ  شــهروند| 
لحظــات پایــان زندگــی را به چشــم دیده 
بــود. بارهــا در پلــه آخــر جایــگاه اعــدام 
ایســتاده و به ســمت مرگ قدم برداشــته 
بــود، امــا هــر بــار مهلــت گرفــت. فرصتــی 
کشــیدن.  25 ســال پشــت  بــرای نفــس 
و  کشــیده  فلــک  بــه  ســر  دیوارهــای 
تودرتوی اتاق‌ها و ســالن‌ها تاب آورد. اما 
هــوای آزادی لحظه‌ای رهایــش  نمی‌کرد. 
فقط دلش آزادی می‌خواســت؛ آن بیرون 
را بــا همه هیاهــو و دنبــال زندگــی دویدن 
و حتــی بدبختی‌هایــش. از ســال 75 بــه 
جــرم قتــل دختربچــه 12 ســاله، آن هم در 
کوی نیــروی اندیمشــک در چهاردیواری 
زنــدان محبــوس شــد. می‌گویــد: »روحــم 
هم از این قتل خبر نداشــت، پسرعمویم 
مــرا فروخــت.« امــا حــالا بــا گذشــت 25 
وحشــت  ســایه  زیــر  از  افشــین   ســال  

خلاص شده است. 
گاهــی  آ نیــروی  توســط  جــرم  صحنــه 
اندیمشــک از بین رفته و گردنــش کوتاه‌تر از 
مو شده بود. هیچ کس بی‌گناهی‌اش را باور 
نمی‌کرد. راهی جز گردن‌گرفتن پرونده قتل 
دختر همســایه ندید. 25 ســال از عمرش را 
در زندان ســپری کــرد. 18 ســال اول را فقط 
بازداشــت بــود و بلاتکلیــف. حــالا 50 ســال 
کــه از زنــدان بــا  دارد. یــک هفتــه‌ای اســت 
تلاش شیخ علی، فرشــته نجات محکومان 
قصاص آزاد شــده و در اندیمشــک همراه با 
مــادر، خواهــر و برادرانــش زندگــی می‌کنــد. 

نشانی از دلخوری ندارد. 

چرا من 
خنــده، جزئــی از حــالات روحــی او شــده 
و از  تقدیــرش می‌گویــد: »روز تازه آغاز شــده 
بود که به خانه پســرعمویم رفتم. خانه آنها 
همجوار بــا خانه دختر به قتل رســیده بود. 
به قول مــا زندانی‌ها پســرعمویم آدم‌فروش 
بــود.« خنده تلخــی فضای خالــی کلماتش 
را پــر می‌کنــد. »به خاطر مشــکلی کــه با هم‌ 
داشــتیم، بعد از خبر به قتل رســیدن دختر 
گاهی رفــت. همان جا  همســایه، بــه اداره آ
ادعــا کــرد قاتــل را می‌شناســد. این شــد که 
گاهــی نشــان داد. هیــچ  مــرا بــه مأمــوران آ
ربطی به این قتل نداشتم. مرا بردند، زدند 
و آویــزان کردنــد، ولــی کار مــن نبود. بــه کار 
نکــرده، بایــد اعتــراف می‌کردم. یــک بار هم 
کی پرونده را ملاقات کــردم، او تنها یک  شــا
جمله را تکــرار می‌کــرد و آن جملــه این بود؛ 
همــه دیدنــد؛ ســاعتی کــه دختــرم بــه قتل 
رســیده آنجــا بــودی.« تصویری از ســخنان 

»روزی  شــد.  پررنــگ  ذهنــش  در  قاضــی 
کــه بــه قاضــی پرونــده‌ام گفتــم چرا مــن؛ در 
جــواب گفت فکــر کــن در جــاده‌ای در حال 
گذر هســتی و از بالای کوه، ســنگی به سرت 
برخــورد می‌کنــد. همیــن جملــه، مــرا کمی 
آرام کــرد تــا شــاید بتوانــم بــا تقدیــری کــه از 

پیش برایم رقم خورده بود، کنار بیایم.«

در زندان ادامه تحصیل دادم 
بــا حفــظ روحیــه، از خــوب و بــد ایــن 25 
کی، منزلــش را  ســال می‌گویــد. »دو بــار شــا
تغییــر داد. ســه بار هــم از من شــکایت کرد. 
خصــوص  کی  شــا چــون  پرونــده  ایــن  در 
گــر رضایــت آنهــا جلب نمی‌شــد،  داشــتم، ا
می‌مانــدم.  زنــدان  بایــد  عمــر  پایــان  تــا 
رضایــت اولیــای‌دم، تحــت هیــچ شــرایطی 
جلــب نمی‌شــد. محکومانــی کــه حکــم ابد 
و یــک روز را می‌گیرنــد، بــاز هــم امیــدی در 
پرونده‌شــان دیــده می‌شــود، امــا پرونــده 
کــه در بلاتکلیــف بــه ســر  مــن نــه. 18 ســال 
 بردم. سخت‌ترین روزهای زندگی‌ام همان 
زنــدان فرســتاده  بــه  بــود. وقتــی  ســال‌ها 
زنــدان  خــود  در  شــدم  متوجــه  شــدم، 
دبیرســتان وجــود دارد و می‌توانــم  ادامــه 
تــا اول دبیرســتان درس  تحصیــل دهــم. 
خوانــده بــودم. شــرایط را کــه مهیــا دیــدم، 
بــه درس خوانــدن ادامــه دادم. در زنــدان 

خیلــی به من اطمینــان و اعتماد داشــتند، 
کــه در کارهــای فرهنگی مشــغول  تا حــدی 
شــدم. اثرانگشــت زندانیان را می‌گرفتم. در 
محوطه حیاط زندان، آزادانه شــب‌ها قدم 
می‌زدم. نقاشی می‌کردم. زندان هم خیلی 
ســخت گذشــت و هم آســان. خیلی چیزها 
در آنجــا یــاد گرفتم. برایــم حکم دانشــگاه را 
داشــت. در مدت زمان حبســم حــدود 200 
نفــر قــول آزادی بــه مــن دادنــد، امــا خبری 
گفتنــد شــیخ زبیــد،  از آزادی نبــود. وقتــی 

اســت،  پرونــده‌ام  کی  شــا رضایــت  دنبــال 
فکرش را هم نمی‌کــردم بتواند کاری کند.« 
نــوع خنــده‌اش تلــخ نیســت و این بار از ســر 

خوشحالی می‌خنددد. 

25 سال در کما
کی پرونــده‌ام  »کمتــر از 48 ســاعت از شــا
کی  شــا از  آدرســی  هیــچ  گرفــت.  رضایــت 
نداشتیم، اما شــیخ زبید و دیگر همکارانش 
را  کی‌ام  شــا رضایــت  و  کردنــد  پیــدا  را  او 
گرفتند. وقتی برگــه رضایت‌نامه را در زندان 
بــه مــن دادنــد، بــاورم نمی‌شــد. هنــوز هم 
باورش برایم ســخت است. 25 سال در کما 
بودم. شبی که خبر آزادی‌ام را شنیدم و نام 
مرا در بلندگوهــای زندان بــرای جمع‌کردن 
بــه دفتــر صــدا زدنــد،  وســایلم و مراجعــه 
گهان صدای جیغ و ســوت زندانیان بلند‌  نا
شــد. زندانبان‌هــا به خوابــگاه آمدنــد و فکر 

کردند شورش شده.«
امــا  می‌زنــد،  قهقهــه  روز  آن  خاطــره  از   
در  را  خنــده‌اش  ذهنــش  در  تصاویــری 
چشــم به‌هم‌زدنــی از بیــن می‌بــرد. »وقتــی 
محکومــان بــه قصــاص را بــرای اعــدام، از 
یــک روز قبــل در انفــرادی می‌انداختنــد و 
بــه خانواده‌هایشــان برای آخرین بــار اجازه 
می‌شــد.  بــد  حالــم  می‌دادنــد،  ملاقــات 
بــه  محکومــان  بچه‌هــای  گریــه  صــدای 
قصاص یا خانواده‌های آنان، جگر مرا خون 
می‌کــرد. برعکــس این داســتان، آزادشــدن 
زندانیان بود.« افشین آزادی تصاویر ضد ‌و 
نقیض را با خوشحالی و گریه زندانیان بیان 

می‌کند.

زندانبانی سخت‌ترین شغل دنیا 
زندانبانــان  بــرای  را  جملاتــش  آخریــن 
را  دنیــا  کار  »ســخت‌ترین  بــرد.  کار  بــه 
زندانبان‌هــا دارنــد. تمــام مــدت در خطــر 
هستند. جان‌شــان کف دست‌شان است. 
اســت  دارد. ممکــن  احتمالــی وجــود  هــر 
آنهــا در درگیــری دیگــر زندانیــان، چاقــو بــه 
یــا در درگیری‌هــا  کنــد  بدن‌شــان اصابــت 
گر آنهــا نبودنــد، زندانیان  صدمه ببیننــد. ا
همدیگــر را بــه راحتــی می‌کشــتند.« او اول 
منجــی‌اش  کــه  مــردی  بــه  را  ســخنانش 
بــود، گــره زد و زندگــی دوبــاره‌اش را مدیون 
فرشته نجاتش دانســت. سخنانش را با یاد 
نجاتش از طریق شیخ علی به پایان رساند. 
»شغل و تشــکیل زندگی مشــترک در برنامه 
بعدی شــیخ، بــرای آینده‌ام قــرار گرفته.« با 
لبخندی متشــکل از خوشحالی جملات به 

نقطه می‌رسند.

 انهدام باند 7 نفره سارقان خشن 
در 3 استان 

 اعضای باند 7 نفره ســارقان خشــن در تهران  دستگیر شدند. 
متهمــان در اســتان‌های »فــارس« و »خوزســتان«  هــم مرتکب 
جرایــم مشــابه شــده  بودنــد. فروردیــن امســال زن جوانــی بــا 
گرفــت و ســرقت مســلحانه از خانــه‌اش توســط  پلیــس تمــاس 
چهــار مرد خشــن را خبــر داد. زن جوان گفت: »ســاعت ۸ شــب  
چهــار مــرد نقابــدار در حالــی کــه اســلحه در دســت داشــتند، از 
دیــوار خانه ویلایی‌ام وارد ســاختمان شــدند. مــردان نقاب‌دار 
اسلحه‌هایشان را به سمت من و چهار عضو دیگر خانواده‌ام که 
همگی خانــم بودیــم، گرفتنــد و طلاهایمــان را ســرقت کردند و 

پس از تخریب خانه‌ام از محل متواری شدند.«

سرنخ در صحنه سرقت
گاهی راهــی خانــه مالباخته در  گاهــان اداره یکــم پلیــس آ کارآ
محــدوده »دهکده المپیــک« شــدند و  در تحقیقــات محلی به 
ک  دست آمد که سارقان با یک خودروی پژو سفید رنگی که پلا

آن مخدوش بود، از محل گریخته‌اند.
صحنــه  در  را  متهمــان  از  ســرنخی  شــدند  موفــق  مأمــوران 
سرقت کشــف کنند. همچنین در بررســی‌ها مشخص شد یکی 
کنــون ۶ بار بــه اتهام  کــه  تا از متهمــان ســارقی حرفــه‌ای اســت 
ســرقت‌های مســلحانه راهی زندان شــده اســت. با شناســایی 
کن یکی از شــهرهای  این ســارق، ســایر اعضای این باند که ســا

جنوبی کشور بودند نیز شناسایی شدند.

سرقت نافرجام
مخفیــگاه  شناســایی  درصــدد  تحقیــق  تیــم  کــه  حالــی  در 
متهمان در تهران بود باخبر شد متهمان قصد دارند از خانه‌ای 
در محــدوده »نواب« ســرقت کننــد. پــس از هماهنگی بــا مقام 
قضائــی، محدوده مــورد نظــر تحت کنتــرل نامحســوس پلیس 
درآمــد.  زمانــی کــه متهمــان وارد محــل شــدند تا نقشه‌شــان را 
اجرایی کننــد، آنهــا در محاصــره پلیس قــرار گرفتنــد. درنهایت 
در یک عملیات موفق، پنج مرد مســلح بازداشــت شــدند که در 
تحقیقات مشــخص شــد دو نفــر از آنها همــان متهمان ســرقت 
مســلحانه خانــه‌ای در »دهکــده المپیک« هســتند و ســه عضو 

دیگر نیز به تازگی به این باند ملحق شده‌اند.

دستگیری در مرز
در ادامه تحقیقات، مأموران مطلع شدند که یکی از متهمان 
خــود را بــه مرزهــای شــمال‌غربی کشــور رســانده تــا از کشــور به 
صــورت قاچاقی فــرار کند. مأمــوران بلافاصلــه راهی شــهر مورد 
نظــر شــده و در حالی کــه متهم با قاچاق‌بــر برای خروج از کشــور 

هماهنگ شده بود، بازداشت شد.
عضــو دیگــر ایــن بانــد نیــز در عملیاتــی دیگر دســتگیر شــد. در 
مخفیــگاه متهمــان چنــد قبضــه ســاح گرم کــه متهمــان برای 

سرقت‌های مسلحانه استفاده می‌کردند، کشف شد.
در حالــی متهمان تنهــا به یک ســرقت در محــدوده »دهکده 
گاهان مشخص  المپیک« اعتراف کردند که در بررسی‌های کارآ
شــد آنها در اســتان‌های فارس و خوزســتان نیز به همین شیوه 
و شــگرد مرتکــب ســرقت مســلحانه شــده‌اند و تحقیقــات برای 

شناسایی سایر جرایم احتمالی اعضای این باند ادامه دارد.

 قصاص در انتظار
 2 قاتل ۲ محیط‌بان زنجانی 

قاتــل دو محیط‌بــان شــهید زنجانــی، شناســایی و بــه منظور 
اعمال قانون به مرجع قضائی استان معرفی شد.

جعفر رحمتی، فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط‌زیست 
گفــت: »در صحنــه جنایــت دو  اســتان زنجــان در ایــن رابطــه 
گاهی زنجان به عنوان متهم دستگیر  شکارچی از سوی پلیس آ
شده بودند، اما در بازجویی‌های فنی و تخصصی به عمل آمده 
و روشن‌شــدن زوایــای پنهــان قضیه، مشــخص شــد کــه یکی از 
این شــکارچیان هیچ نقشــی در وقــوع این حادثه تلخ نداشــته 

است.«
گاهــی  قاتــل اصلــی در ادامــه بازجویی‌هــای عوامــل پلیــس آ
زنجان بــه صراحت به جرم خود اقرار کرده و گفته اســت که این 
دو محیط‌بــان زنجانی را خود به تنهایی به شــهادت رســانده و 

شریک جرم نداشته است.
قاتل که شکارچی دیگری را در جنایت ارتکابی خود به عنوان 
شــریک جرم معرفی کرده بود، سرانجام قتل این دو محیط‌بان 
را گــردن گرفــت. پرونــده هــم از دادســرا بــه دادگاه رفته اســت و 

کنون در یک قدمی قصاص قرار دارد. ا
شــهید مهــدی مجلــل و مکائیــل هاشــمی، ۱۶ فروردیــن مــاه 
امسال )دوشــنبه شــب( حین عملیات تعقیب و گریز شکارچی 
خاطــی و غیرمجــاز در منطقــه حفاظت‌شــده فیله خاصــه که از 
ســال ۸۶ جزو مناطق شــکار ممنوع اســتان زنجان اعلام شــد و 
وســعت آن نیز ۱۱۰هــزار و ۵۳۲ هکتار اســت، بر اثــر اصابت گلوله 

سلاح جنگی به فیض رفیع شهادت نائل آمدند.

خبر3

گزارش شهروند از نجات یک اعدامی محکوم به قصاص

روایت 25 سال کما
کی  در این پرونده چون شا

گر رضایت  خصوص داشتم، ا
آنها جلب نمی‌شد، تا پایان عمر 

باید زندان می‌ماندم. رضایت 
اولیای‌دم، تحت هیچ شرایطی 
جلب نمی‌شد. محکومانی که 
حکم ابد و یک روز را می‌گیرند، 

باز هم امیدی در پرونده‌شان 
دیده می‌شود، اما پرونده من 

نه. 18 سال که در بلاتکلیف به 
سر بردم. سخت‌ترین روزهای 

زندگی‌ام همان سال ها بود


